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 چكيده
شـود كـه هـم از نظـر موضـوع و       در ميان ادبيات داستاني ملل مختلف گـاه آثـاري يافـت مـي    

گمـان آنچـه در    انـد. بـي   بسيار به يكديگر شـبيه  ،روايت ةمايه و هم از نظر ساختار و نحو درون
اهميتي بيشتر داشته باشـد، آثـاري هسـتند     تواند وگوي ميان آثار ادبي كشورها مي تعامل و گفت

سـازي ادبـي و همراهـي بـا      كه در مسير اقبال و توجه عام و خاص نقشـي بنيـادين در جريـان   
حاضر با هـدف مقايسـه و تطبيـق ژانـر      تحولات فكري و اجتماعي ملّت خويش دارند. جستار

ئيس كارول، استاد دانشگاه از لو ،آليس در سرزمين عجايب ةكودكان العادة فوقفانتزي در دو اثر 
نيـا تـلاش دارد تـا وجـوه تشـابه و       از شكوه قاسم ،ها هلي فسقلي در سرزمين غولآكسفورد و 

تفاوت فانتزي در ايران و غرب را به نمايش بگذارد. روش تحقيق در پـژوهش مِـذكور كتـاب    
او در  رويكـرد دهگانـة  اسـت.   زيگبـرت سـالمن پـراوِر   » مطالعـات ادبـي تطبيقـي    درآمدي بر«

ادبيات ملي و خارجي فـراهم   مناسبي براي شناخت بهتر كند تا بستر مطالعات تطبيقي كمك مي
هاي مـافوق طبيعـي    اصلي فانتزي در دو اثر مورد بحث، بر تخيل، جادو و قدرت ةگردد. شالود

بيات نما)، اساطير، اد متناقضكه ريشه در ادبيات پارادوكسيكال (به صور گوناگون بنا نهاده شده 
هـاي موجـود زمانـه معنـا و      هاي پريان دارد و به اقتضاي پرسـش  ههاي كهن و قص عامه، افسانه

گـذارد؛ بـا ايـن نتيجـه كـه در       يابد و اوضاع فكري و فرهنگي غالب را به نمايش مي مي مفهوم
هاي كهن اسـت؛ امـا در    ور و افسانهل، فانتزي به نوعي بازنويسي ادبيات فولكفسقلي يهلكتاب 

تخيل جمعي روح غربي  ةگرا و برساخت برآمده از نگاهي آينده ،زمين عجايبرآليس در سابِ كت
  براي پناه بردن به دنياي آرماني و وهمي است.

  فانتزي. ، ژانرفسقلي يهل، بآليس در سرزمين عجايادبيات تطبيقي، : ها كليدواژه
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 Email: asieh.zabihnia@gmail.com  (نويسندة مسئول)  
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  مقدمه. 1
وجـود آمـده  كـه برخـي از     اخير، مبحث نوظهورِ فانتزي در ادبيات به  ةدر چند ده

مباحث ادبيات كودك و نوجوان را به خود تخصيص داده اسـت. فـانتزي در لغـت بـه     
آثـاري   .)8(نيدلمن لين» وهم و خيال است ةپردازان نوآوري خيال«معني وهم و خيال يا 

ها را در جهان غيرواقعـي بازسـازي    شوند تا واقعيت كه از دنياي واقعي، آگاهانه دور مي
، فانتزي گويند. در اين گونـه آثـار اگرچـه خواننـدگان بـا عوامـل غيرواقعـي در        نمايند

رو هستند كه با منطق جهان واقعي همخـواني انـدكي دارد،    آور روبه رويدادهاي شگفت
 »دوستي است. انسان شوند كه آن معنويت و رو مي بازتاب حقيقت والاتري روبه«ولي با 

رگـوني نمـادين واقعيـت از منظـر چشـم يـك       دگ ،فـانتزي  ،به عبارت ديگـر «(همان)؛ 
   .)123(محمدي  »كند زيباشناس است كه ابعاد جديد و نامنتظري از واقعيت را بيان مي

) گسترده است كه هنوز هم تعريف جامع و كـاملي  1( ادبي ةنويسي يك گون فانتزي
شـده،   محققان اين عرصه پذيرفتـه  ةاي كه كمابيش بين هم از آن ارائه نشده است. مقوله

ها از جادو و امور  وهم است. تمام فانتزيتتخيل و  ،اين است كه اساس و جوهر فانتزي
اند. اما فانتزي مدرن، بـه تناسـب دنيـاي     اي تشكيل شده هاي اسطوره مايه غيرممكن و بن

گذارد.  ه آينده به نمايش ميجديد، شامل عناصري است كه بيشتر فرايند گريز انسان را ب
ست. اين تناقض بـه نويسـنده امكـان    نما متناقصار فانتزي، واجد خصيصة از اين رو، آث

پيوندنـد. ايـن جهـان     ها در آن به وقـوع مـي   دهد تا جهاني را خلق كند كه غيرممكن مي
هايي دارد به ظاهر واقعـي   توان ناميد، شخصيت كه آن را جهان دوم يا فراتري مي جديد

حقيقت دستا درام ي ديگـر ادبيـات فـانتزي مـدرن، فرازمـاني و      لي. ويژگنيافتني و تخي
ار زمان و بازگشـت بـه نقطـة   فرامكاني بودن آن است. وقايع در حركت دو ل، نـوعي  او

كند و به اين طريق فضـايي جـذاب و   بهشت آرماني را در جهان فراسوي ماده، خلق مي
دن آنهاست. العاده بو آور و خارق ها در شگفت د. جذابيت فانتزيوش آور ايجاد مي شگفت

بـه   ضكننـد، ايـن تنـاق    ها را ممكن مي فوق بشري، غيرممكنهاي ما زماني كه شخصيت
رسد؛ اما با وجود اين، ميان آثار فانتزي غربي با دنياي شرق از جمله ايران،  اوج خود مي

اخـتلاف در خاسـتگاه   بـه سـبب    ترهايي كه بيش ـ هاي بنيادين وجود دارد؛ تفاوت تفاوت
، يكـي برخاسـته از فرهنـگ    العاده وقف لذا بررسي دو اثرِ ني آنهاست.بي فرهنگي و جهان
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تواند هـم بـه ميـزان و سـطح تـأثير و تـأثر        مي ،غربي و ديگري متعلق به فرهنگ شرقي
هـاي آثـار   هـا و تفـاوت  ادبيات فانتزي غرب و شرق از يكديگر بپردازد و هم اخـتلاف 

   فانتزي دو فرهنگ يا مكتب فكري را واكاوي نمايد.
  
  )زار آليس در شگفت ( آليس در سرزمين عجايبداستان  ةخلاص 1. 1

شـود. از آن   برد و در رؤيا به دنبال خرگوشـي وارد سـوراخي مـي    آليس خوابش مي
شـود كـه درهـاي     كند. و از آنجا وارد تالاري مي سوراخ به سمت مركز زمين سقوط مي

سـمت بـاغ زيبـايي گشـوده     تـر اسـت و بـه     متعددي دارد. يكي از درها از بقيه كوچك
شـود و بـا    شود كه با خوردن محتويـات بطـري، كوچـك مـي     ه ميشود. آليس متوج مي

شـود. در بـاغ،    شود. سپس آليس وارد باغ زيبـايي مـي   دوباره بزرگ مي ،خوردن شيريني
كننـد. او   مي همراهيشكل مقوايي (ورق) او را  اي سرباز مستطيل بيند كه عده ملكه را مي

جانوران، آنجا حضور داشتند.  د كه شاه و ملكه و همةرو اي مي محاكمه ةه جلسب جااز آن
هـايي بـود كـه توسـط آِلـيس دزديـده شـده بـود.          شيريني ،علت تشكيل دادگاه در آنجا

هـا در ظـرف هسـتند و اصـلاً دزديـده      كند كه شيرينيسرانجام آليس همه را مجاب مي
دهـد تـا سـر از تـن      گيرد و ملكه دستور مي يهاي آليس و ملكه بالا م مگو اند. بگو نشده

زنان بر سر  آليس جدا كنند. سربازها كه يك مشت ورق بودند، به هوا بلند شدند و چرخ
  آليس ريختند. آليس فريادي كشيد و از خواب بيدار شد.

  
  ها هلي فسقلي در سرزمين غولداستان  ةخلاص 2. 1
كند.  اش زندگي مي ناتني ةكه با خالاي است نه ساله  ـ هشت دختربچة ،»هلي فسقلي«
غوله، دايي رستم را در حـالي   بي بي خال خالي، برادري به نام رستم دارد. هلي و شا خالة

سـركه و خوانـدن ورد و جـادو بـه      ةكه خواب بود، با كنار هم قرار دادن سه تـا شيش ـ 
مين برند. قرار است كه آنها فقـط بيسـت و چهـار سـاعت در سـرز     ها ميسرزمين غول

و بلنـد قـد    يافتـه و رشد طـولي   خورد ميجات  ها بمانند. هلي از سبزيجات و ميوه غول
رسـد كـه  قـرار اسـت، اعـدام       شود. ناگهان از دايي رستم (غول خورخوره) خبر مي مي

رسند كه دايي رستم در آنجـا زنـداني بـود.     ها به كوه قاف و زندان مار ميله مي شود. آن
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سـرزمين دشـمن    پسـندد و هلـي ملكـة    بينـد و او را مـي  را ميگوش، هلي  بله پادشاه بل
غوله را بپزند و جشن بگيرند كه هلي با ترفند از پادشاه  بي بي شود تا شا شود. قرار مي مي
غوله را به عنوان خدمتكار به او ببخشد. دايي رسـتم را   بي بي خواهد تا شا گوش مي بله بل
كنـد،   ا بشكنند. همين كه شيشه را پرت مـي عمرش ر آورند تا اعدامش كنند و شيشة مي

كنند و سوار بر فيـل بالـدار بـه     گيرد. سپس همگي فرار مي دود غليظي همه جا را فرامي
يـك نـوع    خواهند برگردنـد، هلـي عصـارة    روند. زماني كه مي غوله مي بي بي سرزمين شا
هـا   آدم بـه سـرزمين    سابقش برگـردد. سـپس همگـي    ةنوشد تا به قد و قوار جگر را مي

آورد. خالـه   گردند. دايي رستم وقتي از خواب بيدار شد، چيزي را بـه خـاطر نمـي    برمي
  خال خالي نگاهي به هلي انداخت، گويا كمي قد كشيده بود. 

  
  . هدف تِحقيق2

همساني دو اثر فـانتزي، يكـي در غـرب و ديگـري در شـرق       ةهدف اين مقاله، ارائ
يـك   ادبي تطبيقي، زيگبرت سالمن پراورِ بر ةكارگيري نظري است. همچنين چگونگي به

متن ادبي است. به مدد استفاده از نظريات او امكان بازنمايي كارآيي يك نظريه بر متون 
 ـ  ادبي، براي ساير پژوهشگران فراهم مي او در مطالعـات   ةشود. همچنين رويكـرد دهگان

  و خارجي فراهم گردد. ادبيات ملي مناسبي براي شناخت بهتر كند تا بستر تطبيقي كمك مي
  
  پژوهش ة. پيشين3

 آلـيس در سـرزمين عجايـب   و  هلي فسـقلي در باب تطبيق عناصر فانتزي در دو اثر 
اخير تحقيقاتي در ايران انجام  ةفانتزي در دو ده ةتاكنون تحقيقي انجام نشده اما در زمين

محمـدي و   تـأليف  محمـد   فانتزي در ادبيات كودكانند از: كتاب ا شده است كه عبارت
از » نوجوان سازي در ادبيات كودك و هاي فانتزي فانتزي و شيوه«همچنين مقالاتي چون 

ل علمـي در  تخي گذري بر تاريخچة« ةدخت پورخالقي چترودي، مقالو مه مريم جمالي
 نقـد و بررسـي: فـانتزي و   «از مهـرداد تويسـركاني،   » نوجـوان  ادبيات فارسي كـودك و 

 ـ  «پيتر هانت و  ةنوشت» هاي جايگزين جهان دهاي انـرژي در  نقد و بررسـي واكـاوي مولّ
  .ها هستند هايي از اين پژوهش نمونه ،فروغ علي شاهرودي ةنوشت» داستان فانتزي
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  فانتزي ةگون . چيستي4
 ةنام ـ لغـت تاكنون تعاريف بسيار گوناگوني از فانتزي ارائه شـده اسـت. فـانتزي در    

هوس، ميل، خواست، خواهش طبع، تفنن  ر، هوي وخيال، وهم ، تصو«دهخدا به معني 
 .)2088(دهخـدا  » و داراي شكل و طرح نو و غير رسمي و غير سنتي معني شده اسـت 

كند، دنيايي است كه با واقعيت گـره خـورده اسـت.     فانتزي خلق مي ةدنيايي كه نويسند
كننـد و ايـن پيونـد بـا      ها و افراد جهان واقعي در آن دنياي موهوم زندگي مـي  شخصيت
شود، نتوان تعريف كلي و واحـدي از   آورد كه باعث مي را به وجود مي ، تضاديواقعيت

  ادبي ارائه داد: گونةاين 
نما)ست. فانتزي كشفي از واقعيت در جهان غير واقعي است.  ادبياتي پارادوكسيكال (متناقض ،فانتزي

كنند. عنصر متضادي  ير ميها در مفهومي از واقعيت س فانتزي در اين است كه همةفانتزي  پارادوكسِ
كند. بـه دليـل همـين     جهان هر روزه ايجاد مي تعاش خارج از واقعيت را در محدودةكه نوعي از ار

  ).120(محمدي شود تعريفي واحد از آن مشكل مي ةخصلت پارادوكسيكال فانتزي است كه ارائ

خشـي از  هايي دارد. گـاهي اوقـات ب   كند، ويژگي فانتزي خلق مي ةجهاني كه نويسند
كـه در دنيـاي واقعـي    اسـت  گاهي جهاني كاملاً تخيلي و وهمـي  و جهان واقعي است 

هايي كـه روي   مصداق ندارد؛ مانند سفر به اعماق زمين (جهان فروتري) يا سفر به مكان
گوينـد. تـالكين    فراتري يا جهان دوم نيز مي زمين نيستند و در اصطلاح به آن جهانِ ةكر

  فراتري معتقد است:  ا دوم يا همان جهانِدر مورد جهان ثانويه ي
آيد. او جهـاني ثانويـه    ميساز، يك خالق فرعي از آب در هاين است كه قص ،آنچه واقعاً رخ داده

شود. داخل آن جهان، هر چه كه بـازگو كنـد، واقعيـت     تواند وارد آن سازد كه ذهن شما مي مي
، در حالي كه به عبـارتي داخـل آن جهـان    است، چون منطبق است با قوانين همان دنيا. بنابراين

رسـد، طلسـم شكسـته     اعتقـادي سـر مـي    بـي  ةايد، آن را باور خواهيد كرد. اما لحظ ـ قرار گرفته
ليـه  خورد. بعـد از آن شـما دوبـاره در جهـان او     شود، جادو يا بهتر بگوييم هنر، شكست مي مي

كنيـد. بـه نظـر تـالكين،      م نگاه ميايد و از خارج به آن جهان كوچك ثانويه و عقي بيرون ايستاده
  ).71(هانت  ها ثانويه هستند ههاي تخيلي تمام قص جهان

هايي دارد. گاهي اوقات بخشي از جهان واقعي  كند، ويژگي جهاني كه نويسنده خلق مي
  واقعي است.  رونوشتي از جهانِ ،فروتري گوييم. اين جهانِ است كه به آن جهان فروتري مي
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جهان فـانتزي بايـد   «لي باشد. م به هر شكلي كه باشد، بايد تعقّموهو همچنين جهانِ
(موسوي و جمـالي  » تر باشد هاي ژرفش از جهان واقعي، عقلاني در مفهوم و زيرساخت

د تا خواننده علاوه بـر لـذت   نبرانگيز باش آفرين و تعجب نيز آثار فانتزي بايد شگفتي .)2
آثـار   تـرين چيـزي كـه در همـة     مهـم د. بردن از آن، معناها را از دل موهومات كشف كن

آفريني  فانتزي مشترك است، ايجاد حس شگفتي و حيرت در مخاطب است. اين حيرت
انگيز كردن چيزهاي معمولي و عـادي اسـت.    ها و شگفت با عادي جلوه دادن غيرممكن

پردازي  به اين معنا نيست كه فانتزي دروغاست. اين عبارت   اصلي فانتزي تخيل، شالودة
بايـد  ها علاوه بر عقلاني بودن، باورپذير هـم   شود. فانتزي ست و واقعيت را شامل نميا

نماست. كشف واقعيـت اسـت، از درون آنچـه غيـر واقعـي       فانتزي ادبيات باطل«باشند. 
). سرانجام 23 لمن نيد» ( است. كشف باوركردني است، از درون آنچه باورنكردني است

فـانتزي  «اورسلا كي.لي.گام فانتزي را اين گونه توجيه كرد:  توان از قولبه طور كلي مي
» امري طبيعي است، زباني مناسب براي بازگويي سلوك و نبرد ميان خير و شـر در روح 

آلـيس در سـرزمين     حاضر تلاش دارد تا عناصر مشـترك در فـانتزي   مقالة .)62(هانت 
  را بررسي نمايد.  ها هلي فسقلي در سرزمين غول و بايعج

  
 . مباني نظري تحقيق 5

  ) استاد ادبيات تطبيقي دانشگاه آكسفورد بود:2012 -1925( 1زيگبرت سالمن پراور
 براسـاس نقـل قـولي از سـخنراني     1973را به سال  درآمدي بر مطالعات ادبي تطبيقياو كتاب 

هـاي درسـي    از معتبرتـرين كتـاب   حاضـر  ريزي كـرد. اثـر   در دانشگاه آكسفورد پي »متيوآرنلد«
اين كتـاب بـر ايـن     ةشود... شالود هاي معتبر جهان محسوب مي كلاسيك اين رشته در دانشگاه

شود...  بدون شناخت ادبيات ساير ملل به درستي فهميده نمي ،اصل استوار است كه ادبيات ملي
خواننـده را بـه طـرف     ،كنـد و بـا دقتـي عالمانـه     ا با تأثير و تشابه ادبي شـروع مـي  او كتابش ر

هـا، ژانرهـا،    نمونـه  ها و پيش جديدتر ادبيات تطبيقي يعني ترجمه و اقتباس، مضمون هاي حوزه
  ). 2(انوشيرواني  سازد بندي و نقد ادبي رهنمون مي ها، ساختار، مكان ها و دوره مكتب

ايـن كتـاب    ادبيات تطبيقـي زمـان خـود را در ده فصـل، در     ةهاي عمد نظريه ،پراور
نظـري را بـا ذكـر مثـال و توضـيحات كـافي و        ةزكند و روش تحقيق هر حو مطرح مي

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Siegbert Salomon Prawer  
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، مطالعـات ادبـي تطبيقـي    »پراور«) از ديدگاه 1كند. ( روشن براي خوانندگان تشريح مي
وجوه اشتراك و افتراق، منبع الهام يا تأثير و تأثر بين متون ادبي كـه بـيش   «يعني بررسي 

دات ادبي بين دو يا چند از يك زبان نوشته شده باشد، يا مطالعه و بررسي روابط و مراو
ايـن بـاور    او همچنـين بـر   .)17(پـراور » كنند هاي مختلف صحبت مي جامعه كه به زبان

تـوان حـدود و ثغـور ادبيـات      نمـي «است كه مطالعات ادبي تطبيقي محدوديت ندارد و 
وي در فصل چهارم كتـاب خـويش    .)17 همان( »تطبيقي را به طور مطلق مشخص كرد

انگيزترين مباحث  بحث«گويد و بحث در اين حوزه را از  سخن مي» ثرتأ تأثير و« ةدربار
داند. سپس كلام خـويش را بـا بيـان سـيمون ژون،      ) مي53 همان( »قلمرو ادبي تطبيقي
داند  كانون مطالعات ادبيات تطبيقي مي تأثرات را تأثير وژون، آرايد.  محقق فرانسوي مي

تأثرات بـين نويسـندگان يـا ادبيـات ملـل       أثير وت ةادبيات تطبيقي اصولاً به مطالع«زيرا: 
 آغازين هميشه ملّي است و اين امر پيوسته مـد نظـر   پردازد. نقطة متفاوت و نشر آن مي

  :هر چند كه .)35است و مطالعات، اغلب از دقّت نظر خاصي برخوردار است (ژون 
هـاي   يابيم كه ادبيـات  يتر درم ة جديدي نيست. با تحليلي دقيقهاي ملي، پديد رويارويي ادبيات

اند. در اين معنـا، ادبيـات تطبيقـي بـه      همواره به منظور مقايسه در كنار هم قرار گرفته ،مختلف
مشخصـي،   ةقدمت خود ادبيات است. ادبيات تطبيقي از آن زمان بـه وجـود آمـد كـه نويسـند     

   .)40(يوست  همكار ديگري در وراي مرزهاي زباني و فرهنگي خود پيدا كرد

 ـاادبي تطبيقـي پـر   ةحاضر تلاش دارد تا براساس نظري ةقاللذا م فـانتزي   ةور دو گون
يكي در شرق(ادبيات ملّي) و ديگري را در غرب مورد بررسي و نقـد قـرار دهـد. زيـرا     

  نوشته شده است.  عجايب آليس در سرزمينبه تأثير از  فسقلي يهلداستانِ فانتزي 
  
  بحث و بررسي  .6
  زار آليس در شگفتقتباسي از ا ةترجم فسقلي يهل 1. 6

ترجمه و اقتباس اختصاص داده و در اهميـت  فصل پنجم كتاب خويش را به  پراور،
توانـد در   المللي مي بستري است كه تأثير و تأثرات بينترين  آورد: ترجمه مهم ترجمه مي

ترين اهميـت را دارد.  طالعات ترجمه براي تطييقگـران بيش ـ آن جريان يابد؛ از اين رو، م
  كند: مبحث ِمذكور، ترجمه را به سه دسته تقسيم مي ة) او در ادام74 ورا(پر
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كلمه به كلمه و سطر به سـطر، از زبـاني بـه     ،فظي است كه در آن متنلال تحت ةل، ترجمنوع او
شود. نوع دوم، روش تفسيري يا ترجمه با آزادي عمل است كـه متـرجم    ترجمه مي، زبان ديگر

ه خود را بيشـتر بـه معنـي    مد نظر دارد تا چيزي از قلم نيفتد، اما توج درآن همواره نويسنده را
دهـد كـه    كند تا به لفظ. نوع سوم، روش اقتباس است كه مترجم به خود اجازه مـي  معطوف مي

  .)79( هم در لفظ و هم در معني دخل و تصرف كند و در مواردي هر دو را به كنار نهد

 آلـيس در سـرزمين عجايـب   بـا   هـا  ين غـول هلي فسقلي در سـرزم  هاي بين داستان
رود.  سازي و اقتباس از آن به شـمار مـي   هاي بسياري وجود دارد كه نوعي شبيه مشابهت
در زمان شكوفايي فانتزي در بريتانيا بـه وجـود آمـد.     آليس در سرزمين عجايبداستان 
  آمد: ادبي به حساب نمي ةادبيات نبود و نويسند ةآموخت دانش ،خالق اثر
سـاز در ادبيـات كودكـان بـه شـمار       اي سرنوشت م) كه اين اثر در آن زاده شد، دهه1860( ةده
 ةانـد. نويسـند   نويسان بزرگ ادبيـات كودكـان از ايـن دهـه برخاسـته      رود و نخستين فانتزي مي

اي نبود.  حرفه نام مستعار لوئيس كارول، نويسندة با» 1چارلز لاتويج داجسون«ماجراهاي آليس، 
داد؛ امــا كودكــان را دوســت داشــت و هميشــه  گاه آكســفورد رياضــيات درس مــياو در دانشــ

شوق آورد. كارول،  هاي گوناگوني در چنته داشت تا آنها را سر ههاي كوچك يا قص بازي اسباب
يك كشـيش، بـه نـام آلـيس ليـدل و دو       ةرا براي دختر ده سال آليس در سرزمين عجايب ةقص

ه را كارول در يك روز گـرم تابسـتان، در چهـارم    كه اين قص اند كرد. گفته خواهرش روايت مي
  ).593(محمدي و قاييني » م) در كنار يك رودخانه آفريده است1862جولاي (

 خـودش  ةكارول بيشتر در رياضيات و جبر آثاري دارد تـا ادبيـات، ولـيكن بـه گفت ـ    
  .)2 (كارول» ها داشت، به سرودن شعر، بازي با كلمات هزيادي به بچ علاقة«

ادبيـات كـودك    ةكودكان است كـه در زمين ـ  مشهورز نويسندگان انيا نيز  شكوه قاسم
در تهـران بـه دنيـا آمـد و در      1334سال «اي انجام داده است. او به  هاي گسترده فعاليت

ي مختلـف مسـئوليت شـوراي شـعر     هـا  علوم سياسي تحصيل كـرد. وي در سـال   ةرشت
براي خردسـالان)، عضـويت    ها بچه كيهان ةميم(ض شاپرك ةمجل، سردبيري ها بچه كيهان

و عضـويت   آفتـابگردان  ة، دبيري سرويس ادبي روزنامها بچه كيهاندر شوراي سردبيري 
  در شوراي شعر كانون را به عهده داشته است.
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1 Charles Lutwidge Dodgson 



213 
مقاله ûý )، پياپيûýăÿبهار و تابستان ( ā/ûادبيات تطبيقي

  و...زمين عجايب آليس در سربررسي تطبيقي ژانر فانتزي در 
 

 

انتشـارات نهـاد هنـر و     و عضـو هيئـت مـديرة    كلك مجلةنيا همچنين چند سالي سردبير  قاسم
نيا تـاكنون بـيش از    است. قاسم شبابادبي  ةتياز و مدير مسئول ماهنامادبيات بود. او صاحب ام

» انـد  كه بـراي او دوازده جـايزه بـه همـراه داشـته      كردهچهل كتاب شامل شعر و داستان منتشر 
  ).13پور و كاشفي خوانساري  (علي

دهاي فـانتزي  تواند نكاتي از شگر بررسي و واكاوي عناصر فانتزي در اين دو اثر، مي
شناسي و پسند و ناپسندهاي دنياي كودك و نوجوان را در ايران  يفيت نگرش زيباييو ك

  .ارائه دهدو غرب 
  
  مضمون 2. 6
اهميـت ايـن مقولـه     بـه پردازد. او  ر فصل ششم كتاب خويش به مضمون ميور داپر

هـا، مثـل بسـياري ديگـر از تحقيقـات ارزشـمند...        مايه مضامين و بن«... ورزد:  تأكيد مي
ة تاريخ ادبيات و نقد ادبي كاسته شـود، در زمـر   ةاند بدون اينكه از شأن آن به منزلتو مي

هـا و   ة مضـمون ). همچنين مطالع102(پراور  هاي تاريخ انديشه نيز به شمار آيد پژوهش
هاي فـردي از يـك سـو و     ها، مثل ساير مطالعات ادبي، بايد به تنوع مايه ها و بن موقعيت

در مجموع هر داستان شـامل   .)100همان ( سوي ديگر توجه كندارتباطات فيمابيني، از 
كند.  هاي داستاني بيان مي رنگ و شخصيت مفاهيمي است كه نويسنده آن را در قالب پي

  شود.  هاي نويسنده است كه به صورت داستان بيان مي ماحصل انديشههم تم يا موضوع 
شـهر را در بشـر    رسيدن به آرمـان  حس هايي است كه ها حامل پيام فانتزي ةماي موضوع و درون

شهر و آنچه بشر آرزويش را دارد، تنهـا بـا خلـق آثـار فـانتزي محقـق        كند. اين آرمان ايجاد مي
خـواهي و مفـاهيمي از ايـن دسـت،      شود. ترس، كينه، حسادت، نبرد بين خير و شر، عدالت مي

موضـوع فلسـفي بـا     ،ارولكنـد. اثـر ك ـ   تر زندگي آماده مي كودك را براي پذيرش مفاهيم عميق
به دليـل همـين مفـاهيم فلسـفي،      اما هاي چندگانه دارد، هرچند اثر براي كودكان است برداشت

بايد به خاطر داشـت   آليسبراي درك كامل كتاب «برند.  بزرگسالان نيز از خواندن آن لذت مي
، به اثـر ادبـي   وشته شدهتر از اجزايش است وگرچه در اصل براي كودكان ن كل ساده ،كه در آن

  ).34(كارول » ادانه با معاني غني و چندگانهبزرگسالان تبديل شده، اثري فلسفي و نقّ مورد علاقة
رسـد كـه در    ب بزرگ و كوچك مي شود و به ايـن نتيجـه مـي   زماني كه آليس، مرتّ

پرسـد كـه مـن     ب از خودش اين سؤال را ميدنيايي است كه هيچ چيز ثبات ندارد، مرتّ
 ،فلسفي را بشر بارهـا از خـودش پرسـيده اسـت. سـفر آلـيس       سخ اين سؤالِكيستم؟ پا
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كنـد،   جويي استعاري براي كسب تجربه است اما آنچه در رؤيـايش كشـف مـي   و جست
توانـد رهنمـون او بـدين مفـاهيم      ترين عمل نمي چنان بامعنا و ترسناك است كه آگاهانه

ان آليس است، سؤالي كه مردم روي دائماً ورد زب »آخر من كيستم؟«باشد. بنابراين سؤال 
  پرسند.  شان از خود مي زمين بارها و بارها در طول زندگي

هـاي   اي دارد. دو ويژگـي اصـلي داسـتان    تم يـا موضـوع افسـانه    ،داستان هلي فسقلي
اي اين است كه دو عنصر جادو و اسطوره در آن وجـود دارد. جـادو و اسـطوره در     افسانه

خواهد بـه سـرزمين    رهنگ و ادبيات عامه است. زماني كه هلي مياين داستان برگرفته از ف
گـذارد سـپس وردي    سـركه را در زيـرزمين خانـه كنـار هـم مـي       ها برود، سه شيشة غول
هـاي ايرانـي و    هاي اصـلي داسـتان   ديو از موتيف«رود.  ها مي خواند و به سرزمين غول مي

دهند، گرفتار مصـيبت   انجام مي تجربهكه كاري را خلاف نظر افراد باغربي است و كساني 
هلـي مضـامين فلسـفي نـدارد؛ زيـرا از      داستانِ ). 38(احمد سلطاني » شوند ديو و غول مي

هاي كهن، نبرد بـين خيـر    هاي ملي و قومي برگرفته شده است. تم يا موضوع افسانه افسانه
تلفيقي از  ،ليداستان هترهاست. درواقع،  ها و احترام به بزرگ ها و سنت و شر، تكريم آيين

رنـگ داسـتان    نو و كهن است زيرا قوانين و اصول فانتزي مدرن نيز در ساخت پـي  افسانة
هـاي   موتيـف  بررسي مهم اسـت،  مورد مد نظر گرفته شده است. اما آنچه كه در هر دو اثرِ

  گيرد. نهادهاي اجتماعي، تاريخي و اخلاقي را دربرمي الملل است كه همة مشترك بين
  
  ونهنم پيش 3. 6
  آورد:   پردازد و در اين باب مي نمونه مي دوم فصل ششم به مبحث پيشر در بخشِ واپر

خاسـتگاهي مـذهبي دارد و در    ،رود، اما اين واژه به كراّت در نقد ادبي به كار مي 1هنمون پيش ةواژ
هـا و   رود كـه شخصـيت   است كه براي توصيف طرحي به كار مـي  2فيگور لاتين ةواژ ةواقع ترجم

هايي از عهد جديد و تاريخ رسـتگاري آن بودنـد. يكـي از محاسـن      نمونه ث عهد عتيق پيشحواد
توانـد   نمونه مي نمونه در بافت غير مذهبي، وسعت معنايي آن است. محقق به كمك پيش شپي ةواژ
ا بـين قـدرت   و بايد بتواند تناسب و تفاوتي ر هاي نمادين را توسعه بخشد... ة بررسي مطابقتدامن

  ).100- 98(پراور  كند هاي او به آثار ديگر، برقرار زدن نويسنده و نقب  خلاقيت

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 prefiguration  
2 figura 
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داند بلكه از آثار خوبي كه بر اين اساس  نمونه قرار دادن متني را قبح نمي شپراور پي
ورزد كه روزگار مـا   كند. او در مباحث خود تأكيد مي اند تمجيد مي تدوين و نوشته شده

اسـاطير كلاسـيك و    ظرفي نو به ويژه در بازتفسيرخصوص ريختن مضامين كهنه در در
فسقلي در داسـتان   يشخصيت هل .)95پراور ( هاي گذشته بسيار موفق بوده است افسانه

رسـد   ساخته شده و به نظر مي زار آليس در شگفتاز روي شخصيت  ،مورد بحث مقاله
نيا با  همچنين قاسم نمونه مد نظر داشته است. به عنوان پيش نيا داستان كارول را كه قاسم

خيالي هلي فسقلي از روي طرح آليس، تلاش كرده است تا خصـلت و    خلق شخصيت
هاي افراد داستان را گاهي به طور مستقيم و گاهي به طور غير مستقيم بيان كنـد.   انديشه

  برند. رنگ را پيش مي شوند و پي ها باعث وقوع رويداد در داستان مي به طور كلي شخصيت
ردازي در يك اثر، توصيف مشخص ابعاد، اعمال و طرز فكر و زندگي يك شـخص  پ شخصيت

انـد كـه سرشـت و     است. خلق و خو، محيط، عادت، عواطف، اميال و غرايز جملگـي مـواردي  
تصويري روشن  ،زبردست با استفاده از اين خصوصيات ةند و نويسندنز ماهيت افراد را رقم مي

  ). 141(حري  دهد ئه مياز اشخاص مهم اثرش به خواننده ارا

هاي واقعـي كودكـان    اي است كه ويژگي شخصيت اصلي در داستان آليس، دختربچه
هاي كودكاني است كه كارول بـا آنهـا    بازتابي از خصلت ،شخصيت آليس« را داراست. 

در تماس بوده  و نيز شخصيت آليس تا حدي تركيبي از شخصيت كودكـاني اسـت كـه    
هلـي  «شخصـيت اصـلي در داسـتان     .1)63 (خورانـا  »ته استها ملاقات داشكارول با آن

ذهـن   ةاي كنجكاو است. هلي در دنياي واقعي وجود نـدارد و زاييـد   ، دختربچه»فسقلي
تـوان   هاي كودكانه را در خـود دارد و مـي   نويسنده است وليكن، هلي ويژگي و خصلت

در پايـان  هاي كودكانه پيوند خـورده اسـت. آلـيس،     گفت شخصيت هلي نيز با خصلت
يابد و اين امـر بـه دليـل همـان آشـفتگي و       داستان به پختگي و رشد فكري دست نمي

 ـ آليس در گذر از حادثه«نظمي در كل داستان است.  بي ديگـر، هرگـز درك    ةاي به حادث
لكـه  كند. ماجراهـاي او مـنظم نيسـتند، ب    شناختي پيدا نمي منطقي  يا رشد فكري يا روان

، هلي فسـقلي در داستان  .)35(كارول » اند بيني قابل پيشو غيرنامنظم و مغشوش، متغير 
ماند كه از ابتـدا بـود.     اي مي تجربه ختربچة معصوم و بيهلي نيز در پايان داستان همان د

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 Khorana 
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اي و بازگشت به جايگـاه   حركت دايرهاست كه همين هاي كارناوالي  داستان ويژگيزيرا 
دارند را ل،او.  

  
  رنگ (طرح) پي 4. 6

پـردازد. او در   ها مـي  ، در فصل هشتم كتاب خويش به مبحث ساختار و انديشهپراور
كند. وي  (طرح) و انواع آن را با ذكر نمونه شرح و تفسير مي رنگ پي ،خلال اين مبحث

ها در آغاز و برخي ديگـر  علّي و معلولي آن ةرابط«ها،  رنگ دارد كه برخي از پي اذعان مي
 .)125(پـراور  » شـود  ها در ميانه و پايان ظـاهر مـي  علولي آنعلّي و م ةها، رابط رنگ از پي

ها، به نوعي، به پايـان  است، اما در آغاز آن تر رنگ نوع اول گسترده هرچند رخدادهاي پي
 ةهايي كه در ميانه و پايان داستان رابط ـ همان ــ هاي نوع دوم رنگ شود. در پي اشاره مي

هـاي   واقع ما با خوانش اثر بـه سـوي كـنش   درـ ـ شود شان از نو ارائه مي علّي و معلولي
 هماندهد ( كنيم. تغييرات كيفي و استحاله دائماً رخ مي ناشناخته و غيرمنتظره حركت مي

بـرد كـه در    نام مي» واكنشي«رنگي به نام  بحث مذكور از پي ةاو همچنين در ادام .)126
ونـي خـود را از   كنـد كـه سـاكنان آن احـوال در     مـي  آن شخصيت اصلي از دنيايي عبور

هايي كه خودشان به  هاي منحصر به فرد به موقعيت هاي مختلف و پاسخ رهگذر واكنش
گسترده و علّي و معلولي نوع  رنگ همچنين پي .(همان) كنند آورند، آشكار مي وجود مي

آلـيس در سـرزمين   و  فسقلي يهلرنگ واكنشي، هر دو، در هر دو داستان  ل و هم پياو
رنگ و توالي رويدادها در هر دو داستان بـر   كاربرد دارد. در اصل، پيمصداق و  عجايب

 ، باورپذيري، عقلانـي بـودن و رابطـة   هلي فسقلياين مبنا شكل گرفته است. در داستان 
شـوند. بـه طـور مثـال،      علت و معلولي بين رويدادها از نقاط قوت داستان محسوب مي

وجـود دارد. نيـز در هـر دو داسـتان،     خاله خال خالي زنبيلي دارد كه در آن همـه چيـز   
و زمـاني بـه هـم مـرتبط هسـتند و      وار بـه لحـاظ منطقـي     رويدادهاي متوالي و سلسـله 

  گذرانند. شوند يا از سر مي كنندگان هستند كه اين رويدادها را سبب مي عمل
اسـت. در   آليس در سـرزمين عجايـب  مقابل  نقطة فسقلي يهلكتاب در طرح كلي، 
درواقـع هـر داسـتان بـدون اشـاره بـه       « پراور ان يكي است. به قولِحالي كه طرح داست

، آلـيس در داسـتان   .)124 همان( »آور برخي از خصايص همتاي خود استديگري، ياد
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 ـ    افتد. پي همه چيز در خواب و رؤيا اتفاق مي رؤيـا و در   ةرنگ و طـرح داسـتان بـر پاي
كه ساعت مچي دارد و  بيند خرگوشي را مي ،خواب شكل گرفته است. آليس در خواب

زند. رويدادها در داستان  ها لباس پوشيده و با زبان آدمي با خودش حرف مي مانند انسان
كنـد و خـودش را در تـالار     شود كه آليس درون سوراخ سـقوط مـي   از زماني شروع مي

دهد،  بيند. توالي حوادث و اتفاقاتي كه در داستان رخ ميبزرگ و در برابر چندين در مي
 كـه در واقع نوعي پريشاني در آليس وجـود دارد   و رسد وار به نظر نمي ظاهر سلسلهدر 

شود، عبور  اش اين است تا از دري كه به سمت باغ بسيار زيبا گشوده مي او هدف اصلي
آورد و هـر بـار بـا قـوانين عجيبـي       درمـي  هاي ديگر سر كند؛ اما به طور اتفاقي از مكان

شود تا از دري كـه   منطق است. البته سرانجام موفق مي بي شود كه از نظر وي رو مي هروب
شود، عبور كند. اين پريشاني و سرگرداني ممكن است، به ايـن   به سمت باغ گشوده مي
داجسـون در يكـي از   «كنـد.   بداهـه خلـق مـي   ال داسـتان را فـي   ،علت باشد كـه كـارول  

يكراسـت فرسـتادم تـوي    ام را  هنويسد: قهرمان قص اش اين طور مي هاي روزانه يادداشت
(كـارول  » سوراخ خرگوش، بدون آنكه فكر كنم، بعد قرار است چه اتفاقي برايش بيفتد

ارزش  داجسون پس از به روي كاغذ آوردن داسـتان آلـيس، در زيـرزمين آن را بـي    « .)3
پنداشت و كار نگارش اين داستان را رها كرد. پس از سه سال دوباره به سراغ آن رفت، 

و با نام مستعار لوئيس  زار آليس در شگفتگسترش داد و با عنوان ماجراهاي داستان را 
معنــا  ارزش و بــي اش آن را بــي كــارول منتشــر كــرد. داســتاني كــه روزگــاري نويســنده

درواقـع،   .)242 (محمدي و قـاييني » شود دانست، امروزه با دنيايي از معناها تعبير مي مي
كشد كـه همـين    معاني عميق فلسفي را بيرون ميمعنا،  به ظاهر بي كارول از دل حوادث

 رنگ حقيقت همان پيآورد كه در معناها نوعي منطق را بين توالي رويدادها به وجود مي
وار است كه به لحاظ منطقي  رويدادهاي متوالي و سلسله« رنگ (طرح) داستان است. پي

شـوند   را سبب ميكنندگان هستند كه اين رويدادها  و زماني به هم مرتبط هستند و عمل
منطـق   ،داستان آليس، بـه شـكل پيـاپي    ةنويسند .)130(مكوئيلان » گذرانند يا از سر مي

هـاي چـاي و شـام، بـازي      انـدازد. مهمـاني   هاي اجتماعي را دست مي ساختارها و آيين
منشانه، همگي به همـان انـدازه گـذرا و اتفـاقي      گوهاي نيكو شطرنج و كريكت و گفت

 ةسـردرگمي آلـيس بـراي يـافتن حلق ـ     هنجارهاي معنايي. در پسِهستند كه انحراف از 
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ها، قوانين و رفتارهاي اجتماعي،  سامانه ةارتباط با جهان، شك و ترديدهاي كارول دربار
هـا بـر يـك     انسـان  ةها نهفته است. باور كارول به اينكه رابط آموزش در مدرسه و بازي

گيـرد.   دانش رياضي او سرچشمه مـي  معنايي مشترك، اما گذرا بنا شده است، از سامانة
رفتارها و برخوردهاي آليس با موجـودات و رويـدادهاي سـرزمين عجايـب و ابهـام و      

اي بيانگر روابط كودكان و بزرگسـالان در دنيـاي واقعـي اسـت.      سرگشتگي او، به گونه
هـا و سرگشـتگي آنهـا را در دنيـاي      كارول به سبب ارتباط نزديك با كودكـان، پرسـش  

  كرد. ن به خوبي درك ميبزرگسالا
توانـد كـاملاً از تغييـر و تحـول و      فـانتزي نمـي  «رنـگ   پـي  ،علاوه بر موارد مـذكور 

بايـد    رنگ يا طرح فانتزي بلكه پي .1)30(كاتو  »دگرگوني از اصول و قوانينش رها باشد
رنگ يا طرح در چهارچوب داسـتان   پي«برمبناي عقلاني بودن و باورپذيري نوشته شود. 

» مند و جذب كند باوركردني، منطقي و نامتناقض و خلاق باشد تا خواننده را علاقهبايد 
رنگ و طرح داستان آليس براساس معاني فلسفي، همراه با توالي  بنابراين، پي .2)26(بابو 

منطق شكل گرفته است. براين اساس، در داسـتان آلـيس    منطقي رويدادهاي به ظاهر بي
خواهد  يري به خوبي رعايت شده است. زماني كه آليس مياين ويژگي عقلاني و باورپذ

بازي كروكت (كروكه) را انجام دهد، از جوجه تيغي و فلامينگوي زنده به عنوان تـوپ  
كند. نويسنده با الهام از طبيعت، بسيار خوب اين ارتبـاط را ايجـاد    و چوگان استفاده مي

ارد كـه گـرد شـود و خـودش را     كرده است. از آنجايي كه جوجه تيغي توانايي اين را د
آورد كه جوجه تيغـي حكـم    ده نوعي باورپذيري را به وجود ميپرتاپ كند، براي خوانن

بـازي   ةچوگان شـباهت دارد، بـه عنـوان وسـيل     هتوپ را دارد و همچنين فلامينگو كه ب
شود. چاشني تخيل، اين باورپـذيري را در كـودك تقويـت     كروكت (كروكه) انتخاب مي

كند و ايـن   عقلاني بودن را مطرح مي ،ي زنده بودن موجودات و در رفتن آنهاول ،كند مي
كـه اسـاس فـانتزي اسـت. در ايـن      واقعيت با وهم و تخيل اسـت   ، همان رابطةضتناق

شـود، خواننـده را بـا     ر مـي ها كه ممكن تصـو  ممكنمي، همراه غيرلذت و سرگر مرحلة
علت و معلولي  ة، رابطها رزمين غولهلي فسقلي در سكند. در داستان  موضوع درگير مي

بين حوادث داستان كاملاً رعايت شده است، به طوري كه خواننده را در جريان حركت 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Cuthew 
2 Baboo 



219 
مقاله ûý )، پياپيûýăÿبهار و تابستان ( ā/ûادبيات تطبيقي

  و...زمين عجايب آليس در سربررسي تطبيقي ژانر فانتزي در 
 

 

ها و رفتن او به سرزمين آنها و گرفتار  برد. آشنايي هلي با غول داستان، به آرامي جلو مي
و پشـت   اش رويدادها را يكي يكـي  شدن دايي رستم، سپس عزم هلي براي نجات دايي

توان حدس زد،  دهد. اين انسجام تا حدي است كه مي سرهم با يك نظم منطقي قرار مي
رنگ داستان را قبل از شاخ و برگ دادن به آن در ذهن پرداختـه اسـت. هـر     نويسنده پي

اي از  دهد، پاسخ منطقي به رويداد قبلي خـود اسـت و هـيچ نشـانه     رويدادي كه رخ مي
شـود. هـر دو داسـتان از     يت اصلي داستان احساس نميسردرگمي و پريشاني در شخص

ها به جهان فراتـري يـا دوم    شود، سپس شخصيت خاكي، شروع مي ةاي بر روي كر نقطه
شوند و در پايان دوباره همگـي بـه همـان     وارد مي ــذهن نويسنده است  ةكه ساخت ــ

سـت. كـودك   ها نتزيرنـگ فـا   پـي بيشتر گردند. ويژگي پايان خوش، اساس  نقطه بازمي
رسد؛ اما به محض بازگشـت   يشود، به پختگي و بلوغ م مي امنش جدا زماني كه از خانة

 هلي فسقليتجربه و معصوم است. همچنين داستان  ل، دوباره همان كودك كماو به نقطة
هاي كهن و قديمي دارد، نويسنده با ظرافت خاصي از اين موضوع بهره  ريشه در افسانه

هـاي   اله خال خالي، زنبيل جادويي اسـت و جـادو يكـي از ويژگـي    برده است. زنبيل خ
هـاي قـديم يـا همـان      هاست، چه در فانتزي مدرن و چـه در فـانتزي   اساسي در فانتزي

شود كه زنبيل خاله  هاي كهن. بر اين اساس، اين موضوع براي كودك باورپذير مي افسانه
مثـل سـنت ازدواج و   هـا   و سـنت كند. آداب و رسوم  ها فرق مي زنبيل ةخال خالي با بقي
اين موضوع است كه اين داستان برگرفته از  ةدهند نشان ،ترها در داستان احترام به بزرگ

پـذير نيسـت ولـي در     هاي قومي و سنتي است. ازدواج براي سن كودكان توجيـه  افسانه
 ةرو هستيم كه اين موضوعات جنب ههايي روب ها و هنجارشكني با دگرگوني  دنياي فانتزي

شود. زماني كـه دوشـس،    كنند. اين ويژگي در داستان آليس نيز ديده مي عقلاني پيدا مي
كند، در لحن او به طور غيـر مسـتقيم    زند و با او صحبت مي  آليس قدم مي ةشانه به شان

مهـم   ةكنـد. نكت ـ  نوعي ابراز علاقه مشهود است كه آليس احساس انزجار در خـود مـي  
 بين خير و شـر اسـت كـه    شود، جدال آرماني تان ديده ميرنگ دو داس ديگري كه در پي

تر و مشهودتر است و در پايان نيز، خير بـر   جسته اين موضوع بر هلي فسقليدر داستان 
منطقي در دنيايي كـه آلـيس در آن پـا     عدالتي و بي يابد. در داستان آليس، بي شر غلبه مي

  كند.   گذارد، بيداد مي مي
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  بندي مكان 5. 6
» نـدي ب مكـان «را بـه   درآمـدي بـر مطالعـات ادبـي تطبيقـي      ل نهم كتـاب فص ،پراور

» مكـان « ةچه تاكنون دربـار ي از آندهد و تلاش دارد تا تعريف نو و متفاوت تخصيص مي
  بندي: گفته شده ارائه دهد. مراد پراور از مكان

رنـد. بـه   گي ون است كه دركنار يكديگر قـرار مـي  اي از مت شنگري متقابل متون متعدد يا رشتهرو
هاي ادبي غالباً متفـاوت،   آثار و نويسندگان و سنّت تر بندي يعني درك عميق عبارت ديگر، مكان

  ).133(پراور  دهيم ها را در كنار هم قرار ميآنگاه كه آن

اي  اي است كه نويسـنده  ساختن شيوه آشكار ،آن ترينِ ساده« بندي انواعي دارد. مكان
» ديگـر  اي هآن بـا روش نويسـند   ةطريـق مقايس ـ بـرد، از   مـي  در خلـق آثـارش بـه كـار    

دو اثر فـانتزي مـورد بحـث مقالـه يعنـي       ،وراشده از پر مطابق تعريف ارائه .)134همان(
بندي در كنـار   از نظر مكان ها فسقلي در سرزمين غول يهلو  آليس در سرزمين عجايب

ور جداگانه مـورد  در داستان، اين مقوله، به ط» مكان«گيرند. به سبب اهميت  هم قرار مي
  گيرد.  بررسي قرار مي

 دنياي دوم يـا فراتـري اسـت كـه سـاختة     دهد، در  مكاني كه رويداد در آنجا رخ مي
تخيل و ذهن نويسنده است. همـان ناكجاآبـادي كـه مصـداقي در واقعيـت نـدارد؛ امـا        

ها با دنياي واقعي همخواني دارند. جهـان دوم بايـد بـراي خواننـده      ها و كنش شخصيت
  ها ريشه در ادبيات عامه دارند. ر باشد، به همين دليل فانتزيبل تصوقا

فراتري و نامحتمل نياز دارند تا از ادبيات عامه  جهانِ اثر، نويسندگان ادبيات فانتزي، براي خلق
ننـدگان اثـر، ايـن جهـان فراتـري      بـراي خوا  وبراي ملموس كردن جهان تخيلي استفاده كننـد  

هاي علمي خيالي و فانتزي  باشد. به عبارت ديگر، نويسندگان داستان يافتني و قابل تصور دست
برنـد و اجـازه    هـاي قـومي بهـره مـي     ها و روايت از اصول و قواعد ادبيات سنتي، مانند موتيف

ها و نمادها اين موضوع را تشخيص دهنـد. در   دهند تا خوانندگانشان از طريق همان موتيف مي
اه،  واقعيت و فرهنگي عميق از جهان محتمل و فراتري را ايجاد اين راه شايد، به طور ناخودآگ

  ). 27هاويروا » (كنند

 ذهن انسان مانند ديو، غول و... ةجهان فراتري ممكن است، موجودات ساخت ساكنانِ
  هاي واقعي در تعامل هستند.  باشند كه با انسان
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عـادي ايـن جهـان دوم يـا     شود. ساكنان  فراتري در فانتزي همان جهان دوم محسوب مي جهانِ
هـاي واقعـي    ها، ارواح و ...هستند كه گاهي اوقات با انسان ها، غول فراتري، افسونگران، كوتوله

فراتري همان اندازه عادي و طبيعي است كه مـا   كنند. كاربرد سحر و جادو در جهانِ زندگي مي
  .)10(پاتريشيا  »كنيم مان از اينترنت استفاده مي در دنياي واقعي

مسبب آشفتگي و هرج و مرج نيسـت   ،فراتري با وجود تخيلي و وهمي بودن هانِج
شـود.   بلكه طبق قوانين خاص خودش يا حتي قوانين جهان واقعي پرداخته و ساخته مي

ها بايد رعايت شود، يگانگي و وحـدت اجـزا در    ترين عاملي كه در طرح فانتزي اساسي
شود، نـه آشـفتگي    دسي خيال ساخته مياساس مهنجهان فراتري است. جهانِ فراتري بر

خيال. پيوند منطقي اجزا در اين جهان ضروري است. مهندسي جهان فراتـري ريشـه در   
فراتري در هر دو داستان مـذكور   براين اساس، جهانِ ،و روابط همين جهان دارد قوانين

ن افتـد كـه مصـداقي از جهـا     وهمي و خيالي است. درواقع در مكاني رخدادها اتفاق مي
روند كه قوانين خاصـي در آنجـا حـاكم     واقعي ندارند. آليس و هلي هر دو به مكاني مي

 است، قوانيني كه گاهي اوقات با قوانين جهان واقعي در تضاد هستند. از سـويي جهـانِ  
هايي دارد. در هـر دو داسـتان، طبيعـت بـه      فراتري در هر دو اثر با جهان واقعي شباهت

فراتـري   با جهان واقعي مطابقـت دارد. تنهـا سـاكنان جهـانِ    شود كه  اي متصور مي گونه
ها متفاوت هستند. وليكن از لحاظ آداب و رسوم و اجراي  موجوداتي هستند كه با انسان

تشـكيل دادگـاه،   » آلـيس «وجوه تشابهي با قوانين جهان واقعي دارند. در داستان  ،قوانين
حيوانـات، رفتـار و كـردار    دهي بـه   صزندگي اجتماعي جانوران، سخنگو بودن و تشخّ

نيـز، آداب و   هلي فسـقلي اند. در داستان  هاست، از اين گونه حيوانات كه شبيه به انسان
هـا، تنـاول    متفاوت از غول ةها، جنگيدن دو گروه يا دو قبيل رسوم خواستگاري، مهماني

كنـد.   فراتـري را تلفيقـي از وهـم و واقعيـت مـي      كردن و مواردي از اين دست، جهـانِ 
هاي اصلي در هر دو داستان  شود كه شخصيت فراتري زماني ايجاد مي ورپذيري جهانِبا

اي بـا   فراتري به گونـه  . ساكنان جهانِها آدم ةهاي بقي هايي با ويژگي انسان هستند، انسان
هاي اصلي هر دو داستان تعامل دارنـد كـه گويـا چنـين جهـاني وجـود دارد.        شخصيت

ان اين است كه هلي در بيـداري بـه جهـان دوم سـفر     تفاوت اصلي و عمده در دو داست
  رود. كند؛ در حالي كه آليس هنگامي كه در خواب است، به جهان دوم مي مي
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  زمان 6. 6
برانگيزترين موضوعات براي نقد آثـار ادبـي اسـت. در ادبيـات      ة زمان، از بحثمقول

د، يعنـي همـه چيـز    اي و غيرخطي دار ها، زمان، حركت دايره كودكان به ويژه در فانتزي
اي را در  اسـطوره   ـ  زمان ابـدي «گردد.  ميل و عادي بازپذير است و به حالت او برگشت

گيري و خطي، يعني همـان   گويند كه در برابر زمان قابل اندازه زبان يوناني، كايروس مي
» پـذير اسـت   ، زمـان بازگشـت  2، بـرخلاف كرونـوس  1گيرد. كايروس كرونوس، قرار مي

داند،  اي از ابهام است، گويا آليس نمي در داستان آليس، زمان در هاله .)502 (خسرونژاد
كند كـه آلـيس بـا     زماني بيشتر نمود پيدا مي ،در چه موقعيت زماني قرار دارد. اين ابهام

شود و در آنجا هميشه ساعت شش بعدازظهر و موقع نوشـيدن چـاي    كلاهدوز آشنا مي
اسـت. مفهـوم   آن  شـدة  مانده و منجمـد  مان ثابتزه عصران است. درواقع، ويژگي اصليِ

زمان واقعي سيال و گذرا در اينجا وجود نـدارد. نبـودن زمـان بـدين معنـي اسـت كـه        
هـا دور   كنـد، عقربـه   زمان افتاده است. زمين گـردش نمـي   خوري در دام مكاني بي چاي

خـوري انجـام    چرخند و گردش و چرخش فقـط در سـر ميـز چـاي     صفحه ساعت نمي
ظريفي كه در مورد زمان وجود دارد، اين است كه نويسـنده بـه    ةد. در واقع، نكتگير مي

هنگامي كه آلـيس در كنـار كلاهـدوز بـراي      ،ص داده است. در جايي از داستانآن تشخّ
شناختي، هيچ  گويد: اگر تو هم مثل من زمان را مي نشيند، كلاهدوز مي نوشيدن چاي مي

ين ترتيـب ناگهـان زمـان در ايـن داسـتان      زدي. بـد  وقت از تلف كردن آن حرف نمـي 
، زمـان  هلـي فسـقلي  شود. در داستان  بازي با كلام و خنده مي ةيابد و وسيل ص ميتشخّ

رود. اين حركت به  رنگ و طرح داستان پيش مي همراه توالي حوادث به طور منظم با پي
هـومي  فراتـري مف  صورت غيرخطي است. البته در داستان مذكور، مفهوم زمان در جهانِ

  رود. متفاوت از زمان واقعي دارد وليكن حركت دارد و كندتر پيش مي
  
  گيري . نتيجه7

هــاي فكــري و هنــري و  هــا بــراي كشــف مناســبت تطبيــق در ادبيــات ميــان ملــت
ناپذير است و چه بسا بـه تقويـت   ستدهاي فرهنگي در عصر حاضر ضرورتي انكاروداد
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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مهـم   ةواقع ـاگر توجه داشته باشيم كه  مناسبات فرهنگي و روابط فكري ملل كمك كند.
 (ولتـون » ارتباطات است و فرهنگ ،ظهور ناگهاني مثلث دهشتناك هويت« دنياي مدرن،

شايد هيچ متني به بلنداي ادبيات داستاني در بازنگري و واكـاوي كيفيـت مناسـبات     .)3
رف گفتمان زمانه يادشده نباشد؛ زيرا ادبيات داستاني به ويژه فانتزي  غالباً در ظ ةسه گان

شود و ضمن تأكيد بر حقيقت مانندي براي جذب و باورمندي مخاطبان بدان،  آفريده مي
خويش، هويت فـردي و  هاي گوناگون و متكثر انسان معاصر از ماهيت  بازنمايي روايت
هـاي مـدرن را    نگرش به هستي و زمانـه اسـت. لـذا بسـياري از رمـان      اجتماعي، نحوة

ملت و محصور به فرهنگي خاص و محـدود بـه زمـاني كوتـاه     نبايست منتسب به يك 
دانست، بلكه اثري فرازماني و فرامكاني است؛ زيرا در تعامل و گفت و گو بـا فرهنـگ،   

شناختي نگاشته شده است و بازتابي از موقعيت انسان در  فلسفه و مفاهيم انساني و روان
آلـيس در  تطبيقـي فـانتزي   شـوند. در مطالعـات    تعامل و تقابل با روزگار محسوب مـي 

را در ادبيـات   فسـقلي  يهل ـرا در ادبيات داسـتاني فرانسـه و داسـتان     سرزمين عجايب
  داستاني ايران بايست از اين منظر نگريست.

در هر دو داستان، عناصر جادو، اسطوره و غيرممكن وجـود دارد. جـادو و اسـطوره    
ستند. با اينكـه داسـتان آلـيس    هاي كهن و در فانتزي مدرن ه دو عنصر اساسي در افسانه

ها،  وليكن دو ويژگي اساسي افسانه ،هاي كهن به فانتزي مدرن شبيه است تا افسانهبيشتر 
هاي كهـن وام   نيز كه از افسانه هلي فسقلياسطوره و جادو را نيز در بر دارد. در داستان 

ضوع داستان گرفته، دو عنصر فانتزي مدرن يعني جادو و غيرممكن وجود دارد. تم يا مو
هـاي   برگرفتـه از افسـانه   هلي فسقلي، فلسفي است در حالي كه موضوع داستان »آليس«

سـاخت   سـاخت و رو  ژرف ةملي و قومي است. اگر سـاختار هـر دو مـتن را از دو لاي ـ   
 ـ  بررسي كنيم، به اين نتيجه مي سـاخت و چنـد    ژرف ةرسيم كه داستان آلـيس داراي لاي
داراي روسـاختي   هلي فسقليپر از ابهام است؛ اما داستان معنايي است؛ زيرا رمزآلود و 

هـايي   ساده و واضح است و تم يا موضوع آن، نبرد بين خير و شر است. بنابراين داستان
هايي  شوند؛ در حالي كه داستان ساخت دارند، به سختي رمزگشايي مي هاي ژرف كه لايه

هـاي   در هـر دو داسـتان موتيـف    شوند. گشايي مي تر رمز كه روساختي ساده دارند، آسان
شود كه برگرفته از فرهنگ و تمدن همان كشـور اسـت. مـثلاً، ديـو از      فراواني ديده مي
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هاي مشترك و قديمي، هم در ادبيات ايران و هم در ادبيـات اروپاسـت. موتيـف     موتيف
ر بينامتني است كه در هر دو داستان بـه كـا   ةديگري از تأثيرپذيري و رابط ةنمون» قليان«

اين موضوع است كـه كـارول تـا     ةدهند نشان »آليس«رفته است. كاربرد قليان در داستان 
حدودي با فرهنگ و ادبيات شرقي به خصوص ايراني آشنايي داشـته اسـت و احتمـال    

شرق نيز بر ادبيات فانتزي غربـي تأثيرگـذار بـوده     ،تصادفي بودن منتفي است. در نتيجه
فراتري يـا جهـان دوم اسـت، جهـاني كـه       تان، جهانِاست. فضا و مكان، در هر دو داس

تخيل نويسنده است. هر دو كودك در جهان فراتري با موجودات عجيب و  ةكاملاً زاييد
شوند. همچنين دو كـودك، بـه محـض ورود بـه دنيـاي فراتـري        العاده مواجه مي خارق

هـاي   د. شخصيتكنن ظاهري و قد تغيير مي هر دو از لحاظ اندازةشوند.  گرفتار جادو مي
 كننـد كـه خـاص جهـانِ     يابند و قـوانيني را درك مـي   دو داستان به اكتشافاتي دست مي
فراتري با قوانين در دنياي واقعـي تفـاوت دارد. مفهـوم     فراتري است. قوانين، در جهانِ

وجه تشابه در هـر   ،زمان اي دايره زمان، در هر دو داستان دستخوش تغيير است. حركت
گردنـد. صـور خيـال،     لشان بازميهاي داستاني به جايگاه او شخصيت دو داستان است و

شـوند. در داسـتان    ديـده مـي    شامل تشبيه، استعاره، تمثيل و تشخيص در هر دو فانتزي
كننـد. بـه زمـان     ها تكلم مي هاي بازي داراي دست و پا هستند و مانند انسان آليس، ورق

دهـي در   كنـد. شخصـيت   ف پيـدا مـي  نيز شخصيت داده شده است و با كلاهدوز اختلا
فانتزي بسيار كاربرد دارد. زماني كه هلـي بـه سـرزمين     ةادبيات كودكان به ويژه در گون

 تواند بر مشكلات پـيشِ  شود و مي گذارد، داراي توان و قدرت ماورايي مي ها پا مي غول
ه است. شـاه  ثير نبودأت اش بي غلبه كند. داستان آليس از اوضاع و احوال سياسي زمانه رو

و ملكه، كه در رأس حكومت در جهان فراتري قـرار دارنـد، تمثيلـي از افـراد صـاحب      
بردنـد.   قدرت و ثروت بريتانيا در آن زمان هستند كه با زورگويي منافعشان را پيش مـي 

فراتـري نـوعي گلايـه از اوضـاع      قضاوت ناعادلانه و هرج و مرج حاكم بر جهانِ ةنحو
  كند.  عدالتي، آليس را كلافه و سردرگم مي منطقي و بي . همين بيبريتانياي آن زمان است

تر است.  به فانتزي مدرن نزديك ،در مجموع، داستان آليس در مقايسه با داستان هلي
ادبيات فانتزي كودكان در ايران نيز متأثر از ادبيات فانتزي اروپاست، منتها رنگ و لعاب 
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ت و فانتزي در ايران هنوز پيوند و ارتباط خـود  ور در آن كاملاً ملموس اسلادبيات فولك
  هاي كهن قطع نكرده است.  را با افسانه

  
  نوشت پي
خـويش را بـه    ادبيـات تطبيقـي   درآمـدي بـر  . فرانسوا يوست، فصل چهارم كتاب 1
 آورد:  هاي ادبي اختصاص داده است، و در اين باره مي ها و شكل گونه

رونـد.   اند و گاه به جاي يكديگر به كار مي هم مترادفامروزه، برخلاف گذشته، گونه و شكل با
هـاي   قال افكار و احساسات خود از قالبدر يونان و روم باستان، شاعران و نويسندگان براي انت

 ادبـيِ اصـلي، يعنـي حماسـه     ةشان را به سه گون بردند. به بيان ديگر، آثار ادبي مختلفي بهره مي
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  .)153(يوست  معنايي كلاسيك دارد و با شكل ادبي مترادف نيست همين دليل نوع ادبي بار

تـر شـده اسـت و حتـي      ادبـي امـروزه گسـترده    ةكاربرد گون ةداير ،يوست ةبه عقيد
  .(همان) ه نيز به كار بردمانند داستان كوتا هاي ادبي متأخرتر اي گونهتوان آن را بر مي
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